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مباني رويكرد اجتماعي به حقوق 
(جستارى در نظريه هاى جامعه شناسى حقوق و بنيادهاى حقوق ايران) 

مؤلف: دكتر عبدالرضا عليزاده (استاديار دانشگاه تهران)
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

چاپ: قم، 1387
قيمت:4050 تومان

عسگر ابراهيمى كندري

است. بخش نخست شامل  دو بخش  و  پيشگفتار  اثر حاضر شامل 
چهار فصل و بخش دوم شامل سه فصل مي باشد.

سازمان  فرهنگى  علمى  مشترك  كارهاى  از  ديگر  يكى  كه  كتاب 
تحقيق  مركز  (سمت)،  دانشگاه ها  انسانى  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه 
توجه  با  است،  دانشگاه  و  پژوهشگاه حوزه  و  انسانى  علوم  توسعه ي  و 
به نياز مراكز علمى و جامعه ي امروز به اين گونه منابع و متون اسلامى 

تدوين شده است.
مضمون اصلى اين اثر بررسى و مطالعه ى رابطه ي پيچيده ي موجود 
ميان حقوق و جامعه است؛ يعنى جامعه اى است كه نظم يا نظام حقوقى 

را دربر گرفته است.
بشر امروز، با توجه به دگرگونى هاى اجتماعى و توانايى هاى گوناگون 
اين  كنار  در  شده ،  وارد  نوينى  زندگى  به  معنوى  و  مادى  ابزارهاى  و 
پيشرفت هاى مادى و معنوى توانسته  است، در حوزه ي حقوق و اقتصاد 

نوآورى ها و پيشرفت ها،  اين  ايجاد كند كه  را  ابتكاراتى  و  نوآورى  نيز 
سرنوشت جامعه و افراد آن را رقم مى زند و به يكى از مسائل بنيادى 

تفكر بشر مى پردازد. 
براى  خطيرى  و  مهم  موضوع  جامعه،   و  حقوق  پيچيده ي  رابطه ي 
مطالعات اجتماعى حقوقى است. هنگامى كه از جامعه سخن مى گوييم، 
اراده  همه ي اجزا و عناصر جامعه اى را كه حقوق در آن جاى گرفته، 
دور  خود،  اطراف  اجتماعى  بافت  و  متن  از  حقوق  اغلب،  و  مى كنيم 
و  عقب افتادگى  اين  به  ندارد.  كامل  تناسب  آن  با  و  مى افتد  عقب  و 
دورافتادگى حقوق از جامعه، معمولاً توجه نمى شود و از آن سخني به 

ميان نمي آيد.
مؤلف در بخش نخست، مبانى رويكرد اجتماعى به حقوق را بررسى 
معرفى  را  جامعه شناسى  علم  نخست  آن،  ريشه يابى  براى  و  مى كند 
مى كند، سپس از جنبه هاى مختلف آن را تعريف مى كند. همچنين به 
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نظريه هاى جامعه شناسى مي پردازد كه از زواياى مختلف، جامعه شناسى 
را  جامعه شناسى  كاربرد  و سودمندى  علل  و  ابزارها  و  كرده  تعريف  را 
ادامه، موضوع حقوق و نظام حقوق را تعريف  بررسى مى كند. وي در 
كرده، سپس رابطه ي جامعه شناسى و حقوق را مورد بحث و بررسى قرار 
مي دهد و از رابطه ي آن ها جامعه شناسى حقوق را ايجاد مى كند كه به  
منزله ي يك پديدار اجتماعى بايد مورد بررسى و تحليل قرار گيرد. وي 
همچنين بر آن است تا رابطه ى ميان حقوق و جامعه، سازمان اجتماعى 
نهاد  با  كه  كسانى  همه ي  و  اجتماعى  متقابل  كنش هاى  حقوق،  نهاد 
واقعيت  به  مردم  را كه  معنايى  و  دارند  تماس  آن  نمايندگان  و  حقوق 
حقوق موجود در ميان خودشان مى دهند، تبيين سازد. در پايان جريان 
تحول جامعه شناسى حقوق را بررسى مى كند كه از مرحله ي تدوين و 
شكل گيرى و پيشرفت و توسعه  تشكيل مى شود. جامعه شناسى حقوق 
در ايران آخرين مبحث اين فصل است كه به ميزان تلاش ها و نتايجى 

كه تاكنون به آن رسيده اند، اشاره  شده است.
نظريه هاى ماندگار در حقوق شناسى اجتماعى و جامعه شناسى عنوان 
فصل دوم است كه شامل سه محور اساسى است؛ محور نخست كه 
نظرات و ديدگاه هاى دانشمندان درباره ي اين موضوع را شامل مى شود، 
محور  در  نويسنده  مي كند.  تشريح  را  جامعه  و  بنيادى حقوق  رابطه  ى 
دوم به ديدگاه هاى سه انديشمند و جامعه شناس برجسته و پيروان آنان 
پرداخته و مباحثى را در اين زمينه بيان و تأكيد مى كند، حتى اصلى ترين 
سه  اين  آموزه هاى  شديد  تأثير  تحت  هنوز  حقوقى  اجتماعى  تفكرات 
شخصيت است. در محور سوم به جنبش جامعه شناسانه اى اشاره شده 
كه در درون علم حقوق رخ داده است و با تلاش هاى فراوان حقوق دانان 
جامعه شناسى براى متناسب كردن حقوق با مناسبات اجتماعى و منصفانه 

و عادلانه شدن آن صورت گرفته است.
جامعه  و  حقوق  به  مربوط  ديدگاه هاى  ارائه ي  دوم  فصل  هدف 
ماندگار  حقوق  و  جامعه شناسى  در  كه  بنيادى  ديدگاه هايى  است، 
و دگرگونى  و جامعه  تاريخ  تحول  بر  ديدگاه  اين  است. صاحبان  شده 
از  برخى  و  ورزيدند؛  تأكيد  اجتماعى  ارزش هاى  و  نهادها  ايدئولوژى، 
اصلاحات اجتماعى را توصيه كردند. اينان به عدالتى منصفانه تر، بيشتر 
برخورد  و  حقوقى  تساوى  سوى  به  حركت  مالكيت،  خصوصى شدن 
فصل  اين  دوم  قسمت  در  دارند.  باور  غيراخلاقى  رفتارهاى  با  مؤثرتر 

ديدگاه هاى كارل  ماركس و پيروان جديدش بررسى شده و مهم ترين 
دو  پاراديم  كرده  تعريف  كه  مهمى  مفاهيم  بر  افزون  ماركس  تحليل 
در  را  حقوقى  معرفت هاى  و  روابط  كه  اوست  روبناى  و  زيربنا  وجهى 
بخش روبنا قرار مى دهد. در نتيجه، حقوق را دستخوش دگرگونى هاى 

اقتصادى مى داند. 
در قسمت سوم اين فصل ديدگاه هاى دانشمندان ديگرى مانند ماكس 
وبر و پيروانش بررسى شده كه نشان مى دهد تقسيم بندى هاى مهمى 
سه  جمله  از  كه  داد  انجام  حقوق  جامعه شناسى  عرصه ي  در  مي توان 
گونه ي اقتدار و سلطه، انواع حقوق و نظام هاى حقوقى، انواع چهارگانه ي 
تفكر حقوقى و مفاهيمى چون «عقلانيت»، «مشروعيت» و «بى طرفى 
عقلانى ترشدن  سير  بررسى  آن  اصلى  مضمون  و  مى باشند؛  ارزشى» 

نظام هاى حقوقى است. 
اميل  ديدگاه هاى  به  ماندگار،  نظريه هاى  بررسى  ادامه ي  در  مؤلف 
دوركيم و پيروانش اشاره كرده و پس از بيان مفاهيم اساسى، ديدگاه وى 
را درباره ى رابطه ى تقسيم كار، حقوق، تناظر و انطباق كه او ميان انواع 
بررسى  مى كرد،  برقرار  حقوقى  نظام هاى  انواع  و  اجتماعى  همبستگى 
نموده و به انديشه هاى وى درباره ي نقش و جايگاه قرارداد در جامعه 

پرداخته است. 
در پايان اين فصل جنبش جامعه شناختى در حقوق بررسى شده است. 
وجود  به  امريكا  حقوق  در  عمده  به طور  جنبش  اين  مؤلف  اعتقاد  به 
سرزمين  آن  به  كه  نيست  چيزى  آن  مضامين  و  خاستگاه ها  اما  آمد، 
انديشه هاى  حقوق،  در  جامعه شناختى  جنبش  ارمغان  يابد.  اختصاص 
مشترك واقع گرايانه ي حقوقى است كه مطالعه ي عينى حقوق را براى 
دست يابى به اهداف واقعى حقوق در جامعه اى كه دگرگون پذير است، 

توصيه كرده اند. 
حقوق  جامعه شناسى  در  نوين  نظريه هاى  بررسي  به  سوم  فصل 
كاركردگرايى  بررسي  ضمن  اول  قسمت  در  مؤلف  دارد.  اختصاص 
كه  مى كند  اشاره  رويكرد،  اين  درباره   ى  انديشمندان  ديدگاه هاى  و 
كاركردگرايان معتقدند هدف نظام اجتماعى، محافظت از نظم و حفظ 
نيازها و  با تأمين  را  اين هدف  توازن و تعادل است و نظام  اجتماعى، 
تنظيم رفتارهاى فردى برآورده مي سازد. نظام اجتماعى بايد از افرادى 
كه در رفتار هميارانه مشاركت دارند و از هنجارها و ارزش هاى عمومى 
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جامعه پيروى مى كنند، حمايت كرده و امنيت آنان را تضمين كند. 
يكى ديگر از نظريه پردازان نظام هاى اجتماعى آدلم پودجوركى است. 
وي بر اين باور است كه جامعه شناسى حقوق بايد به مطالعه ى حقوقى 
كه در جامعه در حال اجراست، بپردازد. هدف اصلى مطالعه، مهندسى 
اين تحقيق  اجتماعى است، روش تحقيق آن تجربى است و موضوع 
تجربى، واقعيت اجتماعى است. به  باور وى، جامعه شناسى حقوق بايد 
به مهندسى اجتماعى عقلانى و كارآمد دست بزند تا بتواند به  منزله ي 

وسيله ى ايجاد دگرگونى اجتماعى عقلانى به كار آيد. 
دوركيم معتقد بود واقعيت هاى اجتماعى براى جامعه، كارآمد هستند، 
از  ديگر  يكى  پارسونز  مى كنند.  تأمين  را  جامعه  عمومى  نيازهاى  زيرا 
باور است كه اين نظام  اين  نيز بر  نظريه-پردازان نظام هاى اجتماعى 
حقوقى است كه كاركرد همبستگى و يكپارچگى را برمى آورد؛ زيرا نظام  
آسان  و  هماهنگ  را  گوناگون  خرده نظام هاى  ميان  مبادله ي  حقوقى، 
حقوقى  نظام  براى  نيز  را  ويژگى هايى  بحث،  ادامه ي  در  وى  مى كند. 

برمى شمارد. 
در ادامه ى اين فصل به نظريه ي تضاد (كشمكش) و ديدگاه برخى 
از  يكى  سلين  تورستن  است.  شده  اشاره  نظريه  اين  طرفداران  از 
نظريه پردازان اين ديدگاه، معتقد است كه جامعه، از گروه هاى فرهنگى 
رفتارى  هنجارهاى  آن ها  از  هركدام  و  تشكيل  جداگانه اى  و  متفاوت 
خاص خود را دارند. از برخورد و تضاد هنجارهاى رفتارى متضاد اين 
گروه هاى فرهنگى، تضاد فرهنگى رخ مى نمايد. به عقيده ي وى، تضاد 
مورد  هنجارهاى  كه  مى گيرد  خود  به  حقوقى  رنگ  زمانى  فرهنگى 

منازعه، هنجارهايى حقوقى باشند. 
آخرين رويكرد عمده در اين فصل، مطالعات حقوقى انتقادى است. 
موضوع اصلى مطالعات حقوقى انتقادى، نقد قانون پرستى ليبرال از راه 
ابهام زدايى و نامشروع اعلام كردن اين دكترين بود. حتى منتقدان، به 
شيوه  ى استدلال و ايدئولوژى حاكم بر مكتب حقوق ليبرال نيز حمله 
كردند. اين منتقدان مى گويند كه آموزه ي حقوقى ليبرال، نابرابرى هاى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى را كه سرمايه دارى به بار آورده، مشروع 
مى داند. مطالعات حقوق انتقادى با بررسى هاى روش شناختى موجود در 
بد  كردن  آشكار  و  ابهام زدايى  نيز  و  نقد محض  اجتماعى،  نظريه هاى 

فهمى هاى موجود، به مكتب حقوق ليبرال حمله كردند. 
قواعد  و  فردگرايى  طرفدار  كه  است  اعتقاد  اين  بر  كندى  دانكن 
فردگرايانه، به تصويرى از جامعه و روابط انسانى علاقه دارد كه مشتمل 
بر ارزش هاى مربوط به حقوق، زندگى و منافع شخصى باشد. برعكس، 
از  روايتى  و  قرائت  به  بشردوستانه،  و  نوع دوستانه  معيارهاى  طرفدار 
جامعه و روابط انسانى علاقه مند است كه بر ارزش هايي چون مشاركت، 
ازخودگذشتگى و هنجار هايى مشتمل باشد كه به وجود و حقوق ديگران 

اهميت مى دهد. 

در فصل چهارم نظريه هاى اجتماعى حقوقى به صورت كلى بررسى 
آن ها  جهت گيرى هاى  آن ها  گوناگونى  به  توجه  بدون  شده  تلاش  و 
تا مشخص  انديشه ها شناسانده شود  اين  معلوم گردد و خطوط اصلى 
گردد پذيرش هر يك از مضمون ها يا جهت گيرى ها، چه تأثيرى بر سه 
قلمرو وجودشناسى، معرفت شناسى و روش شناسى حقوقى مى گذارد. در 
پنج گانه ي موجود در نظريه هاى  از مضمون هاى نظرى  ادامه ي بحث 
اجتماعى حقوقى ياد شده و هركدام جداگانه تجزيه و تحليل شده است. 
كه  كرده  اشاره  حقوق  واقع گرايى  بنيادى  باورهاى  به  پايان  در  مؤلف 

خلاصه ي آن به شرح زير است. 
1. حقوق، سيال و دگرگونى پذير و دستگاه قضايى، آفريننده ى حقوق 

است؛
به  خدمت  براى  وسيله اى  بلكه  نيست،  فى نفسه  غايت  حقوق،   .2

جامعه و برآوردن نيازها و دست  يافتن به اهداف جامعه است؛ 
با  آن ها  ارتباط  و  تناسب  تعيين  و  حقوق  قواعد  مكرر  بررسى   .3

نيازهاى اجتماعى؛ 
4. مسئله ي «است» و «بايد»؛ 

5. عدم اعتماد به قواعد و مفاهيم حقوقى سنتى؛
6. حس دادرسان از موقعيت، تعيين كننده ى آراى قضايى است؛ 

موقعيت هاى  و  پرونده ها  از  مجموعه اى  ارزشمندى  به  عقيده   .7
حقوقى؛

نتايج  و  آثار  اساس  بر  از حقوق  بخشى  هر  ارزيابى  بر  پافشارى   .8
واقعى آن؛ 

9. پافشارى بر حمله  ى بى وقفه و پراگماتيستى به مسائل حقوقى.
در قسمت اول فصل پنجم، گرايش هاى موجود در حقوق اسلامى و 
نيز حقوق نوين ايران مورد بررسى اجمالى قرارگرفته تا معلوم شود چه 
اندازه، زمينه هاى پذيرش نوعى نظريه ي اجتماعى حقوقى وجود دارد. 
در قلمرو حقوق اسلامى به  صورت اجمالى به مباحث كلامى و عقلى، 
مباحث  در بخش  پرداخته شده  است.  فقهى  مباحث  و  اصولى  مباحث 
روابط  درباره ي  اسلامى  انديشمندان  ديدگاه  كلامى،  و  فلسفى  عقلى، 
افراد، هدف شريعت، علل تغيير شرايع و قواعد حقوقى، تكليف آدمى، 
تحليل  از همه مهم تر،  و  اجتهاد  در  و مسئله ي عقل  اجتهاد  مسئله ي 
خاص از معرفت هاى حقوقى بيان شده است. در قلمرو بحث هاى اصولى 
(علم اصول)، به نقشى كه مباحث مربوط به مسئله ي عقل، بناى عقلا 
و عرف در پذيرش نوعى نظريه ي اجتماعى حقوقى دارد، اشاره شده و 
سرانجام در قلمرو مباحث فقهى كه برخى از آنها با بحث هاى فلسفه و 
جامعه شناسى فقه و حقوق اسلامى مرتبط است، به نظريه هايى اشاره 
شده كه هريك به نوعى زمينه ساز پذيرش نظريه ي اجتماعى حقوقى 
در حقوق اسلامى مى شود و توجه به مجموع آن ها، اين تفكر را تقويت 
مى كند كه بى توجهى به همبستگى ميان جامعه و حقوق، و تناسب و 
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تغيير تدريجى جامعه و حقوق با يكديگر، نمى تواند ديدگاهى اصيل در 
قلمرو تفكر و حقوق اسلامى باشد. 

ايران  نوين  در حقوق  موجود  گرايش هاى  به  اين فصل  ادامه ى  در 
اشاره شده  است كه به رغم وجود برخى از گرايش ها كه فقط از پيشينيان 
تقليد و از نوعى تفسير لفظى معقول، منطقى، منسجم، فنى و خشك 
حمايت مى كنند، يا آنان كه فقط از حقوق خارجى يارى مى طلبند، هنوز 
حقوق دانانى هستند كه با توجه به ضرورت هاى اجتماعى تحول حقوق، 
به ضرورت پاسدارى از ارزش ها و هنجارهاى برتر (اخلاقى و مذهبى) 
پاسدارى،  و  حفاظت  اين  چندوچون  در  اگرچه  نيستند،  بى اعتنا  نيز 

روش هاى خاص خود را دارند. 
در آغاز فصل ششم، به تعريف حقوق كار و ويژگى هاى عمده ي آن 
(جنبه ى حمايتى و امرى  بودن قواعد آن، مفهوم اجتماعى و اقتصادى 
حقوق كار، خصوصى يا عمومى يا اجتماعى  بودن حقوق كار) پرداخته 
شده و با بيان تاريخچه ى روابط و حقوق كار و پيدايش نوع ويژه اى از 
روابط كار پس از انقلاب صنعتى، كه هم جامعه اى نوين را رقم زده و 
هم نوع نوينى از روابط كار را كه ربط و نسبت هاى آن با ديگر عوامل 
فراحقوقى مانند اقتصاد و سياست دگرگون شده بود. سپس به عوامل 
ايدئولوژيك، انديشه هاى حقوقى، و رشد روابط جمعى كار و همچنين به 
تاريخچه ي پيدايش حقوق كار در ايران پس از نهضت مشروطيت اشاره 
شده است. پايان اين بررسى تاريخى را با وضع قوانين كار در دوران 
نظام اسلامى مى توان دنبال كرد و عوامل پيدايش قوانين حمايتى كار 

را در كشورهاى صنعتى مورد بررسى قرار داد. 
اسناد  و  متون  از  فراتر  ايران،  حقوق  در  هنجارها  و  ارزش ها  قلمرو 
دينى و شرعى است، اگرچه متون و اسناد دينى نيز از مهم ترين منابع 
فهرست  به  دست يافتن  براى  نهايت،  در  هنجارهاست.  به  دست يافتن 
در  موجود  هنجارهاى  و  ارزش ها  جدى ترين  و  مهم ترين  از  جامعى 
جامعه ى كنونى، بايد افزون بر اسناد دينى، مجموعه  ى اسناد و مدارك 
ملى، اسناد عرفى و قومى و نيز اسناد و مدارك بين المللى و جهانى را 

بررسى كرد. 

ارزيابى 
از آنجاكه براى تحقيق و مطالعه در حوزه ي حقوق شناسى اجتماعى 
پاسخگوى  حدودى  تا  مى تواند  حاضر  كتاب  ندارد،  وجود  كافى  منابع 
نيازهاى دانشجويان و محققان در اين حوزه باشد و اطلاعات گسترده 
اختيار خوانندگان  در  اجتماعى حقوقى  نظريه هاى  درباره ي  را  دقيق  و 
قرار دهد و براى اين كه در رشته هاى حقوقى و جامعه شناسى تاكنون 
درسى  منبع  مى تواند  اثر  اين  است،  نشده  منتشر  تحقيقى  همچون 
دانشجويان اين رشته ها و همچنين به  عنوان پايه و يك منبع محكم 

براى استناد پژوهشگران اين حوزه باشد.

نويسنده در قسمت نخست اثر سعى كرده، با طرح موضوع نظريه هاى 
اجتماعى حقوقى به  صورت تفصيلى ذهن خواننده را براى درك بهتر 

اين مفاهيم آماده كند. 
مهم  عنوان موضوع  به  را  جامعه شناسى  و  رابطه ي حقوق  ادامه  در 
و هدف دار مورد توجه و بررسى قرار مى دهد و به ديدگاه هاى نظرى 
جامعه شناسى اشاره كرده كه نظام حقوقى را از نگرش علوم اجتماعى 
شرح و تبين كرده اند تا به اصل موضوع برسد. سپس نويسنده با طرح 
حوزه ي  در  كه  جامعه  و  حقوق  رابطه ي  درباره ي  بنيادى  ديدگاه هاى 
جامعه شناسى و حقوق مطرح شده، خواننده را با موضوعات و نظريه هاى 
انديشه هاى موجود  بيان  با  و  آشنا مى كند  بيشتر  اين حوزه  در  موجود 
در جنبش جامعه شناختى در حقوق و نقش عوامل فراحقوقى در تحول 
زواياى مختلف  به  خواننده  تا ذهن  باعث شده  قضايى  آراى  و  حقوق 

موضوع جلب شود.
از اهداف اصلى كتاب بيان درست و دقيق نظريه هاى   يكى ديگر 
اجتماعى حقوقى است كه به بهترين وجه به  آن ها اشاره شده است و 
آشنا  آن  در  و گرايش هاى موجود  ايران  با حقوق  را  پايان خواننده  در 
بررسى  مورد  ايران  در حقوق  را  اجتماعى موجود  نظريه هاى  و  ساخته 

قرار مى دهد.
و  آن  تنوع موضوعى  و  كتاب گستردگى موضوعات  نقاط ضعف  از 
همچنين عدم تفكيك موضوعات مورد بحث است كه اين موضوعات تا 
چه ميزانى مربوط به حقوق مى شود. در بخش نظريه ها به نظريه  پردازان 
نظريه هاى  به  بيشتر  و  شده   اشاره  كمتر  حقوق  حوزه ي  در  اسلامى 
اين  اكثر  كه  است  شده  پرداخته  اجتماعى  حقوق  حوزه ي  در  غربيان 
نظريه  پردازان در حوزه ي حقوق اسلامى و حقوق ايران مطالعات عميقى 
ندارند. همچنين راهكارهاى خاصى براى اصلاح و رفع موانع موجود در 

حقوق ايران ارائه نشده است.
 




